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گيري شخصيت، تأمين بهداشت روان و درمان اختلالات شكل

 دهي دينيشناختي بر اساس نظرية خود تحققروان

 محمود منصور / رحيم ناروئي نصرتي

 چكيده
نابع ديني، براي تغييـر دادن رفتـار ه در مفرض اوليه اين پژوهش اين است كپيش

توان از هاي او، روند خاصي دنبال شده است كه ميسازي حالتانسان و دگرگون

گيري شخصيت، راهي براي تأمين بهداشـت روان و رو  آن به منزلة فرايند شكل

انـد صـدد بودهويژه ديـن اسـ م همـواره دردرماني بهره برد. اديان توحيدي، به

گرايـي، و از محوري، از دنيـاگرايي بـه آخر محوري به خدااز انسان ها راانسان

هـاي پرستي به خداپرستي سوق دهند. براي رسيدن به ايـن هـد ، بايـد گامبت

 گانة ذيل طي شوند:شش

. آگاهي دادن و شناساندن آنچه درست است و بـا واعييـت خـاربي بـه م ابـه 1

آوري به آنچه درسـت . تشويق به ايمان2آوري(؛حقيقت انطباق دارد )مقدمة ايمان

. 4ايه؛. تشويق به عمل كردن به باورهاي پ3است به منزلة واعييت و باورهاي پايه؛

آگاهي دادن و شناساندن آنچه نادرست است و بـا واعييـت خـاربي بـه عنـوان 

. 6. تشويق به كفـرورزي و انكـار آنچـه نادرسـت اسـت؛5حقيقت انطباق ندارد؛

 و عمل نكردن به آنچه نادرست است. تشويق به ابتناب

هاي رواني ـ چه هنجـار و ها در همة حالتاين گاممشابه بر اساس اين پژوهش،  

آورد؛ بـه آن عمـل رو، آدمي به چيزي ايمان ميدهد. از اينچه نابهنجار ـ رخ مي

كنـد. از رزد و از آن ابتناب ميكند؛ به طر  مقابل ايمان آوردة خود كفر ميمي

آورد و برخــي ها را در خــود بــه وبــود مــييافتگيروي، برخــي ســازمانايــن

 برد.ها را از بين مييافتگيسازمان

 ، ابتناب.، انكار باورهاي پايه، عمل كردندنرها: ايمان آوكليدواژه

                                                      
 دانشجوي دكتري روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 

 88/8/17ـ تأييد:  88/6/8ن. دريافت: استاد دانشگاه تهرا 
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 مقدمه

ها باز اين پرسـ  مهـب بـراي آدمـي مبـره بـوده اسـت كـه نـرا انسـاناز دير

آينـد و ها نگونه در درون آدمي پديـد مي؟ اين ويژگيهاي متفاوتي دارندويژگي

هـاي روانـي نگونه افراد حالتو  كنندهاي مختلف عمل مينرا افراد به صورت

بخشند؟ عامل تفاوت سـاز روان گيرند و آن را استمرار ميخاصي را در پي  مي

سـممت تـا پيوسـتاري از بـين در افراد متفاوت نيست؟ نگونه روان يك فـرد 

1كند؟ماري حركت ميبي ها از زماني ذهن آدمي را بيشتر مشغول كرده اين پرس  

 و اطرافيان كساني را مشاهده كـرداست كه در كنار خود، در ميان خانواده، فاميل 

اند. فردي كه از حال عادي خارج شده و به افراد داراي رفتار ناهنجار تبديل شده

به فردي غمگـين و خمـود تبـديل شـده  كه در گذشته بسيار شاد و با نشاط بود،

دار، به تدريج به كسي بدل گشـته يابي و ترديد سازماناست. شخصِ داراي يقين

دانـد و كند؛ همه جـا را آلـوده مياست كه رفتارش را با اندك احتمالي تكرار مي

گذارد و براي وارسي آن، بارها كار ها درب منزل را باز ميكند بيشتر وقتفكر مي

يابـد. آدمـي را نـه كند و باز هب بـه انجـام آن يقـين نميم شده را تكرار ميانجا

عادي يعني نه؟ منشأ رفتـار بهنجـار و نابهنجـار نيسـت؟ شود؟ عادي و غيرمي

 هاي روان نه نيزهايي هستند؟ها و ملكولسنگ بناهاي ذات آدمي، اتب

ز ميمد مسيح بـر تاريخ مدون حكايت از آن دارد كه آدمي تقريباً ده قرن قبل ا

هاي زندگي خود، اين سؤالات ذهن  را مشغول كـرده اثر مواجه شدن با واقعيت

سـاز او گشت. براي جواب، ذهن فرضيهصبري به دنبال جواب آن ميبود و با بي

2هايي را ساخت كه هر كدام ساليان دراز روش نظري و عملـي او گرديـد.فرضيه  

افراد انسان نگونه مسـير روانـي خـود را  به هر حال، آدمي براي اين پرس  كه

ويژه مسـيرهاي كننـد ـ بـهبخشـند و تببيـت ميكنند، آن را استمرار ميمعين مي

گيري شخصـيت، هايي را ارائه كرد. از منابع ديني، بـراي شـكلنابهنجار ـ ديدگاه
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 متعامل، متوازن و شناختي نهار پايةتأمين بهداشت روان و درمان اختملات روان

آيد. در آغاز مناسـ  اسـت ايـن نهـار پايـه و وا گـان هب تنيده به دست مي رد

 مربوط به آن توضيح داده شود.

 وري درآايمـان :انتخاب باورهاي پايه به منزلة باورهـاي صـحي () آوردنايمان

ن آويژه دين اسمم اذعان و تصديق به نيزي همـراه بـا التـزام بـه لـوازم اديان به

هي نسبت به خـدا آن حقيقت ايمان عبارت است از شناخت و آگاباشد. در قرمي

خـود  او و فرستادگان ، و شناخت تمام فرامين و قوانيني كـه آنـان بـا و صفات

بخ  آوردن در اين پژوه ، انتخاب باورهاي پايه سممتمراد از ايماناند. آورده

ردي بعـد از شـركت نكه فباشد؛ مانند ايزا به عنوان باورهاي صحيح مييا بيماري

ه اين كمس ب» گيرد كه كردن در يك كمس، ناگهان اين باور پايه در او شكل مي

نيرويـي »رسد كـه ، يا از مواجهه با اين جهان به اين نتيجه مي«خورددرد من نمي

لي ، و يا از بررسي خود بـه ايـن بـاور احتمـا«كندماورايي، اين جهان را اداره مي

 ين طره، هر كدام از اينهادر ا«. نتوانب در كنكور قبول شوم منشايد » رسد كه مي

تي قر و ايمان هـي  تفـاومستشوند و باور يك واحد ايماني يا باور پايه ناميده مي

 دو يكي است.ندارد، بلكه ماهيت اين

دهـد. ماننـد مل، هر كار و فعـاليتي اسـت كـه فـرد انجـام ميمراد از ع :عمل

شـويي رفـتن و خواندن، دست شسـتن، آبكشـي، دست خوابيدن، راه رفتن، نماز

وارسي كردن. مراد از عمل در اين پژوه ، عمـل كـردن بـه باورهـاي پايـة خود

باشد كه دربارة هر كدام در موضـوعات مختلـف از زا ميبخ  و بيماريسممت

 شوند.روان صادر مي

ي در لغت بـه معنـاي پوشـاندن و مخفـي كـردن نيـز كفر )انكار(: كفرورزي

3است. باشـد زا ميكفرورزي در اين پژوه  به معناي انكار باورهاي پاية بيماري 

 كه ممكن است دربارة هر موضوعي در درون فرد شكل بگيرد.
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بـه عبـارت  به معناي كنار نيزي با فاصله قرار گرفتن است.در لغت  ابتناب:

4باشد.گزيني ميديگر، به معناي دوري تنـاب عمـل در ايـن پـژوه ، مـراد از اج 

 زا در فضاي واقعي است.نكردن به باورهاي پايه بيماري

5دهي:خودتحقق در لغت به معناي به شكوفايي رساندن و به فعليـت رسـاندن  

دهي، تفهـيب و درك ايـن باشد. در اين پژوه ، مراد از خود تحققاستعدادها مي

آورد؛ مـيهاي باورهاي پايه را بـه وجـود واقعيت است كه هر كس خودش زمينه

هاي يافتگيسـازمان»وسـيله كنـد و بدينكند و به آنها عمل ميآنها را انتخاب مي

كند. براي مبال، فرد خودش با انتخـاب باورهـاي پايـة را ايجاد مي« رواني خاص

ـ و عمل كردن به آنها وسواسآورندة وسواس ـ ناخودداري در هر موضوع پديد

 كند.يناخودداري را در خود سازماندهي م

 هاي روانشناسي حالتسببهاي نظري دربارة ديدگاه

 همچـونخـود  رنابهنجـا هـايتوجـه آدمـي بـه رفتار :الف( ديوشناسي آغـازين

س، افسردگي و اسكيزوفرني، از ديرباز مورد توجه بوده است. بـا اضبراب، وسوا

6فتـاد.هاي بعد به تـأخير ارواني تا دورههاي شناسي بيماريحال، شروع علتاين  

ورود موجودي خبيث مانند شيبان )ديو( به درون فرد و كنتـرل روان و بـدن او، 

گيـري شناسي رفتار نابهنجار بوده است. به همين دليل، جناولين فرضيه در علت

گيـري عبـارت بـود از شـناختي بـود. جندرمان رايج اختملات رفتـاري و روان

7خواني يا شكنجة بيمار.ريفات وردراني ارواه خبيبه به كمك مراسب و تشبيرون  

8هاي بدنيب( اعتقاد به وبود ريشه 9بقراطهاي روان: و حالت  حكيب كه تقريباً  

 كـرد كرد، با اصرار تمام اعـممقبل از ميمد زندگي مي 377تا  470هاي بين سال

هـاي شـايع و هاي رواني، علل طبيعـي دارنـد و بايـد هماننـد بيماريكه بيماري

1درماني نظيــر ســرماخوردگي و يبوســتســهل 0 درمــان شــوند. او مغــز را مركــز  
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اين، او بـر ايـن بـاور بـود كـه ها به حساب آورد. بنابرهشياري، زندگي عقلي و هيجان

دهد كه درون مغز آسيبي به وجـود آمـده اسـت. بقـراط فكر و رفتار نابهنجار نشان مي

ويژه شناسي بر اختملات بـدني بـهسب   كه در شودميمعمولًا از اولين كساني شناخته 

1.اختملات مغزي تأكيد كرد 1 به طور طبيعي، اين نظريه كاركردهاي عـادي مغـز را  

1هـايمزاج آورد. نظريةها و رفتار عادي و بهنجار فرد به حساب ميحالت ريشة 2  

1هاي بدنيبقراط و ريخت 3 1كرنمر  4 1و شلدون  5  در همين راستا قرار دارد. 

گري، شخصيت تحليلگذار روانز نظر فرويد، بنيانا گري:تحليلروان ج( نظرية

1آدمي را سه نيرو به نام نهاد، 6 1من  7 1و فـرامن  8 دهنـد. ايـن سـه نيـرو شـكل مي 

هاي ويـژة خـود را فرايندهاي پويا و متعاملي هستند كه هر كدام خاستگاه و نق 

روهـا بـا هـب سـاخته دارند. تمام شخصيت و رفتار آدمي از نحوة تعامـل ايـن ني

1شود.مي 9 گري، نشانگان وسـواس نـاخودداري را براي نمونه، نظرية روان تحليل 

خود آزارگري ـ مقعـدي  و روي دفاعي سازمان روان به مرحلة پي  اديپيواپس

. ايـن شـودميداند كه در آن شيوة عملكرد اولية نهـاد، مـن و فـرامن نمـودار مي

سـازي و سـازي، خنبيدفاعي ويـژة مـن يعنـي جدا هايعوامل، به همراه مكانيزم

هاي فكـري، دهنـد و نشـانگان بـاليني وسـواسجايي دست به دست هب ميجابه

2.آورنداجبارها و اعمال اجباري را پديد مي 0  

شناسي پـا به عرصة روان 1920اين نظريه در دهة  د( نظرية يادگيري )رفتاري(:

ه از جمله انسان را ساخته و پرداختة محيط نهاد. رفتارگرايان، تمام موجودات زند

بـارة هاي خـود از گذشـته، درگرايان، افراد به كمك تـداعيدانند. به نظر رفتارمي

پاداش  هاشوند كه برخي رفتارها نيز از آنجا ناشي ميآموزند. اين تداعيآينده مي

2.شوندكنند و برخي نيز تنبيه ميدريافت مي 1 ي، نظـر در زمينـة رفتارهـاي مرضـ 

ــه ترسروان ــدا ب ــادگيري در ابت ــاي مرضــي معبــون شــد. نقــ  شناســان ي ه
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پردازان ها سـب  شـد نظريـهجاسازي و اجتناب در اين رويدادكارهاي جابهوساز

2سازي اجتنابييادگيري آنها را در نارنوب شرطي 2 و يادگيري از طريق كـاه   

2سائق 3 2توجيه كنند.  4 وسواسـي را رفتارهـاي هـاي براي مبال، رفتارگرايـان عمل 

2.شونددانند كه بر اثر كاه  ترس ياد گرفته مياي ميشدهآموخته 5 عمـل دسـت  

2، به منزلة واكن  فرار كنشـي )عـاملي(شستن مكرر در نظرية يادگيري 6 در نظـر  

ها و تـرس از آن را كـاه  كه اشتغال ذهني به آلودگي و ميكروب شودميگرفته 

توانـد اضـبراب پديـد آمـده را به همين صورت مي دهد. وارسي اجباري نيزمي

2كاه  دهد. 7  

هاي هـاي و اسـتدلالشناسان شناختي، باورها، نگرشروان ( نظرية شناختي: ه
2.دانندگيري شخصيت دخيل ميافراد را در شكل 8 شناسـي ويليام جيمز كـل روان 

بعد از يك قرن شناسي شناختي تعريف كرد. روان» علب زندگي رواني»عنوان را با 
شناسي شناختي تمام به همين تعريف و نقبه نظر جيمز دست يافت. امروزه روان

اجتمــاعي، علــوم  شــناختي، شــناختشناســي شــامل رشدهــاي روانحوزه
2گيرد.را در برميشناسي شناختي شناخت درماني و مردمشناختي، عصبي 9  

ي، اضبراب، خشـب و زا مانند افسردگهاي تن بر اساس مدل شناختي، حالت

آغاز  آميز و يا انحرافي )ناهنجار(طور وسواس، بر اثر الگوهاي فكري مبالغههمين

اي از شوند. شناخت درماني نيز از مجموعـهيابند و تشديد ميگردند، ادامه ميمي

3وگوهاي سقراطيدار و ارزشمند در انديشة انساني همچون گفتهاي سابقهمدل 0  

3يوة ارسبومبتني بر منبق و ش 1 ها دربـارة جهـان بندي دادهآوري و طبقهدر جمع 

واقعي ناشي شده است. الگوي شناختي درمان اختملات رواني، حاصـل انقـمب 

در شناسـي در ر  داد. ايـن الگـو در حوزة روان 1970شناختي است كه در دهه 

كننده اي به مبابه عامل تعيينوارهنق  محوري شناخت در هيجان و پردازش طره

3.ورزددر پردازش اطمعات تأكيد مي 2  
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گري در نيمة اول قرن بيستب پا به ميـدان تحليلروان :نظرية شناختي رفتاريو( 

تاز يكهگذاشت. در تقابل با اين مكت ، رفتارگرايي مدت طولاني به عنوان مكت  

مكتـ  شـناختي بـراي درمـان  1970و اوايـل  1960ميدان بود تا در اواخر دهة 

ويژه درمان افسردگي ـ شكل گرفت. پيشرو روش جديد، پروفسور ها ـ بهبيماري

3آيرون تي. بك 3 بود. به تدريج، مكت  رفتاري با رويكرد شـناختي تلفيـق شـده،  

3.گيرندة نظريه و عمل است، به وجود آمدبررويكرد رفتاري شناختي كه در 4 ايـن  

تملات روانـي تلفيقـي ازدو هاي روان و درمـان اخـشناسي حالتنظريه در علت

هـاي درمـاني دو نظريـه بنـا شـده نظريه است و بر پاية علـت شناسـي و تكنيك

3است. 5  

ــة يــادگيري اجتمــاعي و شــناختي رفتــاري، ميهايپــس از نظريه تــوان نظري

شناسـي را از هاي مـوج سـوم در روانگرا و يا به تعبيري نظريـههاي انساننظريه

3و درمان به حساب آورد.هاي مهب در شخصيت نظريه 6  

اي جـامع دربـارة نحـوة مند دانشمندان، تاكنون نظريههاي ارزشبا همة تمش

3هاي هنجار و نابهنجـار آن در اختيـار نيسـت.دگرگون شدن روان آدمي، حالت 7  

ها دربـارة روان ها و روشاي از نظريهشناسي امروز عبارت از مجموعهتمام روان

در مقابل همديگر و بـراي اببـال ديگـري پـا بـه ميـدان است كه بسياري از آنها 

3اند.گذاشته 8 دارد كه صورت تكميلي و تراكمي دارنـد،  هاي هب وجودالبته نظريه 

كنيب دهي ديني را ارائه ميتحقق، نظرية خودها موجودبعد از معرفي اجمالي نظريه

، تـأمين گيري شخصـيتگرفته از قرآن و روايـات اسـت و رونـد شـكلكه الهام

 دهد.شناختي را توضيح ميبهداشت روان و نگونگي درمان اختملات روان

 دهي دينيتحققبراساس نظرية خود هاي روانييافتگيسازوكار تغيير سازمان

اي دارد. اين سـازوكار كاري ويژهوسازبر اساس اين نظريه، روان براي تغيير خود 
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گانه مقدمه و نهـار هاي پنجگام از گامو ضروري دارد. يك  تنيدهپنج گام در هب 

باشند. در واقع گـام اول، يـك هاي رواني ميگام به منزلة اركان تغيير دهي حالت

هاي رواني كه فـرد بعدي است. اين گام يعني تمام فعاليتگام در هب تنيده و نند

يابـد. در ايـن گـام، دهد براي اين است كه بـه يـك بـاور پايـه دسـت انجام مي

كنند تا فرد به يك يا گي و آموزشي دخالت ميهاي زيستي، خانوادگي، فرهنينهزم

يابـد. براسـاس نظريـة بارة يك موضـوع دسـت نند باور پايه يا واحد ايماني در

گيري بـاور دهي ديني، حركت رواني دقيقاً از همين نقبه، يعنـي شـكلتحققخود

 شود.پايه آغاز مي

 ايماني) باورهاي پايه(دهايگيري برخي واحركن اول: شكل

آوري، همان مفهومي است كه در اديان توحيـدي از باورهاي پايه و ايمان پيداي 

خداونـد در قـرآن شـود. جمله اسمم، به منزلة اولين گام ورود به دين شمرده مي

مگـر آنهـا كـه ايمـان  .كه آدمي در خسران اسـت، سوگند به اين زمان»فرمايد:مي

تـرين آمـوزة آوردن، مهب( ايمـان 3-1عصـر: «.)اي شايسته كردنـدآوردند و كاره

اسممي و شرط ضروري ورود آدمي به جرگه مسلمانان است. لزوم ايمان آوردن، 

باشـد. پايه در دين اسـمم مي هايآموزهاز بديهيات در اديان توحيدي، و يكي از 

اين بود كـه مبعوث شد، اولين سخن و خواستة آن حضرت  وقتي پيامبر اسمم

فرمود واحدهاي ايماني يا باورهاي به خداي يكتا ايمان بياوريد. در واقع انسان مي

پاية شما دربارة خدا، قيامت و بسياري از امور ديگر نادرست است. اگر بخواهيـد 

3رستگار شويد، بايد باورهاي پايه را عوض كنيد محمـدباقر مجلسـي، 9 از نحـوة  

آوردن، تنها نيزي است كـه جهـت شود كه ايمان برخورد دين اسمم فهميده مي

مـادة خـام روان و مصـالح سـازمان روانـي و  كند؛هاي رواني را تعيين ميحالت

4سازد.شاكلة انسان را فراهب مي 0  
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مراد از ايمان در اين نوشتار، همان اذعان و تصديق به نيزي همراه با التزام به 

به تنهايي و بدون التزام به لوازم و آثار آن،  لوازم آن است. بنابراين، اعتقاد به امري

باشـد و از امـن گرفتـه ايمان به معناي جاي گرفتن باور در قل  ميايمان نيست. 

دهد شك و ترديد را كـه از شده است، گويا مؤمن به آنچه ايمان آورده امنيت مي

4دهـد.هاي اعتقـاد اسـت، در آن راه نميآفت 1 ايـن بنـابراين، مـراد از ايمـان در  

دهي شخصي و مصداقي در پژوه  گراي  رواني است كه فرد به صورت نسبت

بارة كميت و كيفيـت همـان عمـل، روي وقت عمل و ارتباط با وقايع خارجي در

خدا »گراي ، پيوسته در قال  جممتي مانند  آورد. اين نحوةپهنة هشيار روان مي

رانندگي را بياموزم؛ من فـرد توانب پيامبر خدا است؛ من مي محمد وجود دارد؛

كنند، به من توجه دارند؛ جايي را كه هوشي هستب؛ كساني كه با من برخورد ميبا

بر زبان جـاري « دهب آلوده است، آلوده است و بايد از آن اجتناب كرداحتمال مي

 شود.مي

 دهنـد. بـاورورهـاي پايـه( خبـر ميباها تنهـا از واحـدهاي ايماني)اين جمله

 هـاي خـارجي، بـه صـورت گـراي واقعيتمان واقعيتي است كه دربارة پايه، ه

 ر كـدام يـك مصـدا هاورهاي پايه كه شود. اين بنمودار مي« من و تو»و ارتباط 

 كننـدوع انـر ي را معـين مينـوان و سازند، دهليزهـاي حركـت راز ايمان را مي

يـد فرماداوند ميخ به همين دليل است كهگيرد. كه پيوسته در درون ذات قرار مي

 در ي انجـام دهـد هـي  ارزشـي نـدارد.ايمان بياور؛ بدون ايمان هر كس هر كار

 آن تشـنه فـرد .است در بيابان سرابهمانند اعمال كافران »خوانيب قرآن كريب مي

ا نـزد خـدا ر يابد. اونمي ، نيزيشودميبدان نزديك پندارد، همين كه را آب مي

 .رسـدها مـيدهد و خدا زود بـه حسـابميا به تمام يابد كه جزاي او رميخود 

 (39)نور: 
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ي شود، مراد از باور پايه در اين نوشتار همان گراي  قبعننان كه مشاهده مي

است. اين امر تمام باورهاي پايـه اعـب از « من و تو»دهي رواني به صورت نسبت

گيـرد. بـر مي كنـد، درآن نيزي را كه دين اسمم بر آن ايمـان و كفـر اطـم  مي

ر دو ، هـ«داردخدا وجود ن»، همانند باور پاية «خدا وجود دارد»بنابراين، باور پاية 

دانـد. هـر شوند كه او آنهـا را درسـت ميبراي فرد اظهاركننده باور پايه تلقي مي

ا ردهند و هر كدام سنگ بنايي متفاوت كدام مسير روان را در جهتي ويژه قرار مي

 .سازندبراي ذات مي

دهي ديني، ققدر نظرية خودتح هاي روان:نقش باورهاي پايه در تغييرا  حالت

طور اننسبت باورهاي پايه به روان همان نسبت فرمان ماشين به ماشين است. هم

كند و آن را از جهتي بـه كه فرمان با نرخيدن جهت حركت ماشين را عوض مي

در دهليـــز  يـــه نيـــز روان راگردانـــد، باورهـــاي پاجهـــت ديگـــر برمي

دهند. هر باور پايه با اندك تغيير در نحوه هاي متفاوت قرار مييافتگيسازمانروان

دهد و نوع انر ي را كـه بايـد در گيري تغيير ميو محتوا، جهت روان را در شكل

ننـدة كسازد. بنابراين، هر باور پايه، نقبة صفر، تعيين ذات قرار گيرد، دگرگون مي

 باشد.ر ي و فرمان روان ميدهليز حركت، نوع ان

درون هر فرد، باورهاي پاية فراواني بـه  سازي باورهاي پايه در وعت عمل:فيال

صورت باور قبعي وجود دارد كه هر آن تنها برخـي از آن باورهـاي پايـه فعـال 

تر ذات در دهليـز دهي دينـي روان بـه تعبيـر دقيـقهستند. در نظرية خود تحقـق

اي كند، نه درون همة باورهاي پايـههمان لحظه حركت ميباورهاي پاية فعال در 

كه از آغاز عمر در ذات خود به منزلة باور قبعي پذيرفته است. براي مبـال، همـة 

دانيب كه ما مخلو  خدا و براي خدا هستيب؛ بلكه اين امـر ما به عنوان مسلمان مي

قبعـي و بـاور پايـه از دانستن بالاتر است و براي ما بدون ترديد به مبابـه ايمـان 

فرمايد اين باور پايه را در وقت فرار رسـيدن مبره است. با اين همه، خداوند مي
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سـوي ما متعلق به خداييب و به ؛«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رابِيُونَ»مصيبت فعال كن و بگو 

 (.156)بقره: گرديب.او باز مي

 يا واحد ايمانيركن دوم: عمل كردن به مقتضاي هر باور پايه 

. با شودميبا نمودار شدن باور پايه در ذات و صحيح پنداري آن، عمل روان آغاز 

ب عمل كردن كه گاهي فقط نمود ذهني و گاهي نمود خارجي و قابل مشـاهده هـ

. عمل كردن، انر ي توليد شده توسط باور شودميدارد، دگرگون شدن روان آغاز 

برد. عمل كردن، دهد و ذات را يك قدم به پي  ميمي پايه را در درون ذات قرار

ر ناهشـيا ومحتواي باور پايه را در تمام ابعاد شناختي، عاطفي، انگيزشي، هشـيار 

دهد و با هر عمل، روان در دهليز باورهاي پايه فعـال دگرگـون در ذات جاي مي

روان شـود(. بـه عبـارت ديگـر، شود )انر ي آنها در درون ذات جايگزين ميمي

ي ه بـر روهمواره همان انر ي واحدهايي ايماني فعال يا باورهاي پاية فعال را كـ

دهـد و بـدين پهنة هشيار خود دارد، با عمل كردن در درون ذات خـود قـرار مي

بخ  باشـد، سازد. اگر باور پاية فعال سـممتوسيله پيوسته خود را دگرگون مي

شـود. تر ميسـالب ر بار عمل كـردن،رود و با هروان در مسير سممت به پي  مي

رود و با زا باشند، روان در مسير بيماري به پي  مياگر باورهاي پاية فعال بيماري

 شود.هر بار عمل كردن، بيمارتر مي

 ضرورت عمل به واحدهاي ايماني)باورهاي پايه( در دين اسلام

يي كنند؛ به آنهـا خواهد باورهاي پاية صحيح را شناسادين اسمم از همة افراد مي

ايمان بياورند و به منزلة مشي عملي خود انتخاب كنند. در قـرآن كـريب ايمـان و 

اند. برخـي عمل ننان ارتباط تنگاتنگي دارند كه برخي عمل را جزو ايمان دانسته

اند ايمان عبارت از اذعان و تصديق به نيزي همراه با التزام به لـوازم آن نيز گفته

اين افراد به درسـتي آن يقـين دارنـد »فرمايد: در قرآن كريب ميباشد. خداوند مي
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( 14نمل: «.)كنند)علب دارند( ولي آن را از روي ظلب و سركشي در عمل انكار مي

خداوند او را با وجود اينكه علب داشـت، گمـراه »فرمايد همچنين در آية ديگر مي

4(23جاثيه: «.)كرد 2 كه دانستن حتـي در حـد كنند اين آيات بر اين امر دلالت مي 

اي ندارد. در قرآن افزون بر اينكه ايمان با عمل ذكر شده است، يقين صِرن، فايده

دهد تمام ثـواب بـراي عمـل اسـت. خداونـد مي بلكه آياتي وجود دارد كه نشان

 فرمايند:مي

سـاني مسلماً كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، ما پـادا  ك

تند كه نيكو را به انجام رسانند، ضايع نخواهيم كرد. اين افراد كساني هسكه عمل 

هايي از بهشت كـه نهرهـا از زيـر درختـان و بهشت باودان براي آنان است؛ باغ

شـوند و بندهايي از طـ  آراسـته ميعصرهايش باري است؛ در آنجـا بـا دسـت

كنند؛ در حـالي مي نگ سبز، از حرير نازك و ضخيم، در بررهايي)فاخر( به لباس

اند. چـه پـادا  خـوبي، و چـه بمـع نيكويي.)كهـف: ها تكيه كردهكه بر تخت

 (31ـ30

 فرمايند:مرحوم عممه طباطبائي مي

در اين آيه پادا  براي ايمان و عمل صال  عرار داده شده است. از آيـه اسـتفاده 

ا آيه اشـيار شود براي ايمان بدون عمل هيچ پاداشي وبود ندارد، بلكه چه بسمي

4دارد كه ايمان بدون عمل، خود نوعي ظلم است. 3  

اما كسي كه ايمـان آورد و عمـل صـالح انجـام دهـد، »خوانيب در آية ديگري مي

 (88: کهف«.)پاداشي نيكوتر خواهد داشت و ما دستور آساني به او خواهيب داد

نـد اين مينا به وضوح در سورة تين و عصر نمايان است. در سـورة عصـر خداو

ها همه در زيانند؛ مگر كساني كه ايمان آورده فرمايند:سوگند به عصر، كه انسانمي

و عمل صال  انجام بدهند، و يكديگر را به حق سفار  كـرده و يكـديگر را بـه 

4اند.شكيبايي و استقامت توصيه كرده 4  
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اي است كـه عمـري گونهاند طبيعت انسان بهمفسران در تفسير اين آيات گفته

ي براي او قرار داد شده اسـت. او خـواهي نخـواهي ايـن عمـر را از دسـت طبيع

دهد. مگـر دهد. بدين وسيله سرماية خود را كه همان عمر اوست از دست ميمي

هـاي خـود اينكه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد كه در اين صورت با عمل

4آخرت خود را تأمين خواهـد كـرد. 5 جـه بـه امـور در كنـار ايـن تفاسـير، بـا تو 

همان نيزي است كه « ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ»توان گفت مراد از شناختي ميروان

 فرمايند:فهماند. در آنجا خداوند ميمي« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ»

المقدس[، و عسم به اين شهر عسم به انجير و زيتون ]يا عسم به سرزمين شام و بيت

ه بـما انسان را در بهترين صور  و نظام خلق كرديم. سـس  او را  امن]مكه[، كه

ترين مرحله بازگردانديم. مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال صـال  انجـام پايين

 (6ـ  1اند كه براي آنها پاداشي تمام نشدني است. )تين: داده

بـه فرمايد هـر كـس باشد. خداوند ميبلكه سورة تين خود تفسير سورة عصر مي

گذارد، او در بهترين شرايط خلقت وجود دارد؛ او بهترين صورت اين جهان پا مي

و نظام بدني و رواني را دارد. با پا گذاشتن به اين جهان، به طور طبيعـي حركـت 

كند. هـر عملـي ترين درجة ممكن براي يك انسان را آغاز ميخود به سوي پايين

بـرد. خداونـد همـين رونـد افلين ميدهد او را به طرن اسفل سـرا كه انجام مي

دهد. ميبه خود نسبت « ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ»طبيعي در حيات آدمي را با جملة 

شود و بـه صـورت ترين نظام جسمي و رواني آفريده ميبنابراين، فرزند انسان در عالي

رد و با باورهاي پايـه گيطبيعي با تولد، در دهليز تبديل شدن به بدترين موجود قرار مي

كنـد كـه از آن بـه حركـت بـه هاي خود )هر نوع عملي( به آن سو حركـت ميو عمل

شود و نقبة نهايي آن همان اسفل سافلين اسـت. ايـن بيـان سوي اسفل سافلين ياد مي

فرمايـد انسـان بـه همان مبلبي است كه در سورة عصر آمده است. در آنجا خداوند مي

شود و يا هر آن سـرمايه تر ميآن گمراه و گمراه اي است كه هرگونهطور طبيعي به
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دهد. معناي آيه اين است كه آدمـي هـر آن از جايگـاهي كـه خود را از دست مي

آورد كـه گيرد. او از خود وجودي پديد مـيبراي آن آفريده شده است، فاصله مي

آورد و عمل وند ميبيشترين فاصله را با جايگاه واقعي او دارد. وقتي ايمان به خدا

نهـد و دهد، به همان ميزان به طرن جايگاه اصـلي خـود گـام ميصالح انجام مي

دهـد و حركـت در مسـير بدين وسيله حركت در مسير اسفل سافلين را تغيير مي

 كند.است، آغاز مي اللهيخليفةمتناس  با خودش را كه مقام 

 ويد:گمرحوم عممه طباطبائي دربارة آيات سورة تين مي

خلق كردن انسـان »سوگند است و منظور از ... بواب چهار لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ آية

ييني تمامي وبود انسان و همة شئونش مشتمل بر تقويم اسـت. « در احسن تقويم

عبـار  « عـوام»آن است كه او را داراي عوام كرده باشند و « تقويم انسان»ميناي 

هر شرطي كه ثبا  و بقايش نيازمند بـدان اسـت و است از هر چيز و هر وضع و 

منظور از كلمة انسان بن  انسان است. پ  بن  انسان به حسب خلقتش داراي 

عوام است. نه تنها داراي عوام است، بلكه به حسـب خلقـت داراي بهتـرين عـوام 

فَلَ سـافِلِي»فرمايد: است. از اين بمله و بملة بيد  كه مي نَ إِلاَّ ثُـمَّ رَدَدْنـاهُ أَسـْ

شود كه انسان به حسب خلقت طوري آفريده شده كه ص حيت استفاده مي« الَّذِينَ

دارد به رفيع اعلي عروج كند و به حياتي خالد در بوار پروردگار  و به سيادتي 

خالص از شقاو  نائل شود. اين به خاطر آن است كه خدا او را به بهازي مجهز 

ع كسب كند. همچنين ابزار و وسايل عمل صال  را تواند با آن علم نافكرده كه مي

كند بر اينكه مقام هم به او داده است. اين آيه و آيا  ديگر از اين عبيل، دلالت مي

تواند به وسيلة ايمان و عمل صـال  بـالا رود و انسان مقام بلندي است و مدام مي

4انده است.اين از ناحية خدا عطايي است عطع ناشدني، و خدا آن را پادا  خو 6  

 رمز پيوند ايمان و عمل 

دهي دينـي بـر آن تأكيـد اين رمز همان معنايي است كـه در نظريـة خـود تحقـق

كنـد كـه شود. ذات آدمي با انتخاب باورهاي پايه، نـوع انـر ي را انتخـاب ميمي
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تواند در درون ذات قرار گيرد. با عمل كردن به باورهاي پايه، آن انـر ي را در مي

سازد. آياتي ماننـد آيـات دهد و بدين وسيله ذات خود را ميجاي ميدرون ذات 

سورة عصر و تين نيز سير طبيعي انسان را بعد از استقرار در ايـن جهـان ترسـيب 

هاي كنند. مبل  اين است كه انسان در ارتباط با اين جهان، با عمل و انتخابمي

ني كــه همــان ترين جايگــاه انســاخــود، از حــال فبــري خــود بــه ســوي پــايين

پنداري جهان مـادي، تـمش بـراي بـه دسـت آوردن آن و غفلـت از امـور اصيل

باشد، ماورائي، انواع اختملات جسمي و رواني و مشكمت اخمقي و رفتاري مي

ها، در خواب و بيداري آدمي را به سوي آن اسـفل كند. تمام اين عملحركت مي

سازد؛ تا اينكه در دم را دگرگون مي برد و هر كدام واقعيت انسانسافلين پي  مي

ها را پيوسـته بـا ايمـان مرگ به بدترين موجود تبديل خواهد شد. انسان اين گام

آوردن به نيزي و عمل كردن به آن و )انكار( كفرورزي به امور ديگر و اجتنـاب 

دارد. اين باورهاي پايه، و عمل به آنها از آن جهت فـرد را بـه اسـفل از آنها برمي

روز آدمـي را از دهند كه باورهـاي پايـه واقعـي نبـوده و روزبـهفلين سو  ميسا

كنند. در اين ميـان، اگـر آدمـي باورهـاي پايـة خـود را واقعيت انساني دورتر مي

درست كند و آن واحد ايماني را بپذيرد و به آن عمل كند كه با واقعيـت انببـا  

شود. ايـن بـاور پايـه شـامل دارد، حركت  به سوي كمال و اعلي عليين آغاز مي

آن و كفرورزي بـه امـور مخـالف آن و اجتنـاب از  ايمان به خدا و عمل به لوازم

 آنهاست.

بخ  اي كه با باورهاي پاية سـممتركن سوم: انكار)كفرورزي( باورهاي پايه

 به نحوي مخالف است

ن دهي ديني، كفرورزي يا انكـار مقابـل و لـوازم آخود تحقق ركن سوم نظرية

نيزي است كه فرد به آن ايمان دارد. اين همان معنايي است كه از آياتي فهميـده 

كنـد و از طـرن شود كه افراد را از طرفي به ايمان و عمل صـالح دعـوت ميمي
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كند. مبمً در آيه )بقره: ديگر به كفرورزي به طرن مقابل و اجتناب از آن تأكيد مي

گر كسي به طاغوت ]بت و شـيبان، و هـر ا»فرمايد: ( سورة بقره خداوند مي256

موجود طغيانگر[ كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمي ننـگ زده 

است، كه گسستن براي آن نيست. اين به آن دليل است كه انسان از لحاظ ذاتي به 

تواند به يك نيز و طرن مقابل آن ايمان داشته باشد، اگر به اي است كه نميگونه

ايمان داشته باشد، به طرن مقابل لاجرم كافر است. اين همان مبلبي است نيزي 

خـوانيب كند. در اين آيـه ميكه خداوند در آية نهار سورة احزاب بر آن تأكيد مي

4كه خداوند در درون هي  كس دو قل  و دو نفس قرار نداده است. 7 به اين معنـا  

باشد و بـه هـر دو عمـل كنـد.  تواند به دو امر متناقض ايمان داشتهكه آدمي نمي

توان گفت با توجه به آية سورة بقره، كفرورزي به امـور نادرسـت در حركـت مي

نيـز  17رواني انسان بايد قبل از ايمان به امر صحيح تحقق يابد. در سورة زمر آيه 

اجتناب از طاغوت بر انابه و بازگشت به سوي خدا مقدم شده است. ايـن آيـات، 

كنـد ند كه اولًا روان در دهليز ايمان حركت ميدهرا نشان مي واقعيت روان آدمي

نه علب و نه حتي باور صرن؛ ثانياً ايمان بدون عمـل كـارايي نـدارد؛ ثالبـاً ايمـان 

كند كه نسبت به طرن مقابل، آن كفرورزي وجود داشته باشد وقتي تحقق پيدا مي

 و رابعاً به امري كه فرد كفر ورزيده هرگز عمل نكند.

رة كافرون و داستاني كه دربارة شأن نـزول آن آمـده اسـت، بـر ايـن معنـا سو

كند. در آغاز دعوت پيامبر گرامي اسمم وقتي مشركان اصرار پيامبر بـر دلالت مي

دعوت مردم به دين توحيدي را ديدنـد، از او ننـين درخواسـت كردنـد كـه اي 

پرستيب و تو خدايان مـا محمد! بيا خدايانمان را روي هب بريزيب؛ ما خداي تو را ب

را. در نتيجه غائله و كدورت بين مـا برطـرن شـود. همـه در پرسـت  معبودهـا 

مشترك باشيب. بالاخره يا معبود ما حق است و يا معبود تو. اگر معبود مـا حـق و 

اي و اگر معبـود تر بود، سر تو بي كمه نمانده، و از عبادت آنها حظي بردهصحيح



  23 . . .  شناختيگيري شخصيت، تأمين بهداشت روان و درمان اختلالات روانشكل 

 

منـد كمه نمانده، از پرست  او بهرهعبود ما باشد، سرما بيتر از متو حق و صحيح

بگـو هـان »ايب. در پاسخ اين پيشنهاد، خداي تعالي اين سوره را نازل كرد كه شده

پرسـتيد و شـما هـب نخواهيـد پرستب آنچه را كه شما ميگروه كفرپيشه! من نمي

يد آنچـه را شـما پرستب. من نيز براي هميشه نخواهب پرستپرستيد آنچه را من مي

پرسـتب. ديـن شـما بـراي پرستيد و شما هب نخواهيد پرستيد آنچـه را مـن ميمي

4خودتان و دين من براي خودم. 8  

زا، يكي از اركـان انكار و كفرورزي نسبت به باورهاي پاية نادرست و بيماري

ها ننـين فكـر دهي ديني اسـت. وقتـي سـاليان دراز انسـاندر نظرية خود تحقق

كه زمين مركز منظومة شمسي است، به صورت ضمني غير اين را انكار  كردندمي

كردند. به همين دليل، وقتي گاليله اظهار كرد خورشيد مركـز منظومـة شمسـي مي

نرخد، او را به دادگاه كشـاندند و او از تـرس، است و زمين به دور خورشيد مي

4اي را قرائت كرد.نامهتوبه 9 ، فقط به آن دليل نبود كـه مقاومت در برابر فكر گاليله 

نرخد، بلكه به آن دليل بود كـه ايمـان دانستند زمين به دور خورشيد ميآنها نمي

 نرخد و غير آن نيز ديگري نيست. داشتند خورشيد به دور زمين مي

 ركن چهارم : اجتناب كردن از امر نادرست 

به باورهاي  دهي ديني، اجتناب كردن و عمل نكردنخودتحقق ركن نهارم نظرية

كرده است. اگر فـردي بـه امـر ها به آنها عمل ميپاية نادرستي است كه فرد سال

توان گفت كه او ايمـان دارد. بـه همـين دليـل، نادرست هب عمل كند، ديگر نمي

كند، بايد به غير خدا كـه هاي او عمل ميكسي كه به خدا ايمان دارد و به خواسته

خـوانيب: شده است، كفر بورزد. در قرآن كريب مي در قرآن از آن به طاغوت تعبير

و كساني كه از عبادت طاغوت پرهيـز كردنـد و بـه سـوي خداونـد بازگشـتند، »

( اين امر بدان جهت 17زمر: «!)بشارت از آنِ آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت بده
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شـود. است كه ايمان به خدا با تأييد بت و گام برداشتن در مسير آنهـا جمـع نمي

ين جمع نشدن به خاطر ماهيت خود ايمان و انتخاب يك باور پايه به عنوان باور ا

طور همزمـان ايمـان تواند به دو امر متناقض بـهپاية درست است؛ زيرا روان نمي

 داشته باشد.

آوري بـه باورهـاي پايـه ـ عمـل بـه دهي ديني، ايمانبر اساس نظرية خودتحقق

اند ب تنيدهورهاي پاية نادرست ـ اجتناب، در هباورهاي پايه و كفرورزي)انكار( با

بخشي خود ها با همين مكانيزم در حال تحققو پيوسته و در هر لحظه همة انسان

تـوان آن را متـرادن بـا سـازند كـه ميهستند. با همين فرايند شاكلة خـود را مي

بَتْ كَس َ  لُّ نَفْسٍ بِماكُ»فرمايند: شخصيت در نظر گرفت. به همين دليل خداوند مي

و آيات ديگر كه « ي شاكِلَتِهِمَلُ عَلكُلٌّ يَعْ»؛ « وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي»، «رَهِينَةٌ

كنند آدمي هر آنچه را در درون خود دارد، خود به وجود آورده اسـت. دلالت مي

ني، قمعبر اساس اين نظريه، وزن وجودي هر فردي در همة ابعاد اعب از معنوي، 

باشد كه تا همان لحظـه انجـام هايي مياخمقي ، خلقي و ... به دقت برابر با عمل

 داده است؛ مانند يك تساوي رياضي بدون كب و زياد.

هـاي روانـي كـه در بيماري هـاي روانـي:دهي ديني و بيمارينظريه خودتحقق

هـا و اند، حالتتوصـيف شـده شناسـي روانـيآسي و  روان پزشـكيهاي كتاب

آوري ـ عمـل و اي هستند، كـه در فراينـد ايمـانهاي تغييريافتههاي روانويژگي

هاي ذكـر شـده برخـي نمودهـاي اند و ويژگياجتناب به وجود آمده ـ كفرورزي

باشند؛ تغييري كه خود افراد با تمام اراده و خواسته در خود پديـد آشكار آنها مي

نـاميب، او وجه به معياري خاص افسـرده مياند. بنابراين، فردي را كه ما با تآورده

در زماني خاص، باورهاي پاية خاصي )افسرده ساز( را بـه مبابـه باورهـاي پايـة 

اي در خود پديد جانبهصحيح پذيرفته و به آنها عمل كرده است و ننان تغيير همه

 آوري بـهگوييب. اين فرد بـا ايمـانآورده كه ما در لحظة مراجعه به او افسرده مي
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آور كفر ورزيـده و بخ  و نشاطساز، به باورهاي پاية شاديباورهاي پاية افسرده

 كند.از آنها اجتناب مي

دهي سـاس نظريـة خودتحقـقبر ا دهي ديني و تغييرا  روان:نظريه خود تحقق

بـرد و دهـد و ويژگـي گذشـته را از بـين ميديني، روان پيوسته خود را تغيير مي

وسـيله تـا آورد. او بديني گذشته و يا جديد به وجود ميويژگي نو در مسير روان

سازد و با مرگ، خود آورد، ذات خود را ميدم مرگ به همان شكلي كه ايمان مي

انسان با تمش و رنـج »دهد؛ را به همان شكلي كه ساخته است، تحويل خالق مي

 (6نشقا : ا«.)رود و در نهايت او را ممقات خواهد كردبه سوي پروردگارش مي

هـاي فـرد، دهي دينـي، عملشـود، در نظريـة خودتحقـقكه ممحظه ميننان

كنـد، آن را شـروع دهند. هر بار كه فـرد عملـي را اراده ميپيوسته او را تغيير مي

كنـد. برد، ذات  در مسير باورهاي پاية فعال قدري تغييـر ميكند و به پايان ميمي

هايي بسـتگي دارد كـه بـا واحـدهاي عداد عملبنابراين، ميزان مشكل هر فرد به ت

 و بيشـترايماني ناصحيح انجام داده است. هر قدر بيشتر عمل كرده باشـد، روان ا

 دگرگون شده است.

دهي دينـي، درمـان در نظرية خودتحقـق دهي ديني:درمان در طرح خود تحقق

ه، هـر سازي ذات آدمي در همة ابعاد رواني و جسمي. در اين نظرييعني دگرگون

يافته، بدن و شود؛ روان تغييرناهنجاري رواني، همواره با تغييرهاي رواني آغاز مي

هـاي كند. بنابراين، درمان نيز بايـد از فعاليتمغز را متناس  با خودش عوض مي

رواني آغاز شود و تا پايان، رواني باقي بماند. در مسير درمان و كوتـاه شـدن راه، 

  تشخيص داده شود، بايد به كمك درمـان روانـي هر كمك جسمي نيز كه مناس

سازي باشد كه دگرگونويژه مغز ميبيايد. اين امر با توجه به تعلق روان به بدن، به

ترديد، برخي آورد. بيهاي روان پديد ميمغز به هر شكل، تغييرهايي را در حالت

هــاي كننــد تــا بهتــر بتوانــد فعاليتهــاي پديــد آمــده بــه بيمــار كمــك ميحالت
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درماني خود را انجام دهد )به باورهاي پايه جديد عمل كند( و در نتيجـه در روان

مسير دلخواه گام بردارد. به طور خمصه، موادي كه امروزه بـه صـورت قـرص و 

سازي بدني ديگر در اين طره، در نهايـت شوند و يا هر دگرگونكپسول تهيه مي

 ، نه درمان.شوندبه عنوان كمك درمان در نظر گرفته مي

 دهي دينيتقسيم باورها در نظرية خودتحقق

 شوند:مي باورهاي پايه در يك تقسيب به سه دسته تقسيب الف( انواع باورهاي پايه:

هايي هسـتند كـه فـرد بـر اسـاس . باورهاي پاية علمي: آن دسته از قضاوت1

از  هايي كه متخصصكند. همان قضاوتآگاهي خود دربارة يك موضوع ارائه مي

كند. براي مبال، مـا جايگاه متخصص به منزلة اطمعات خود به ديگران عرضه مي

كنـد و كنيب، او از اطمعات خود اسـتفاده ميوقتي به متخصص تغذيه مراجعه مي

هايي كه جهت روان را معين دهد. مراد ما از قضاوتدستورالعمل غذايي به ما مي

هايي هسـتند كـه بـر ها همانين قضاوتها نيست. اكنند، اين دسته از قضاوتمي

. بله، اگر دستورالعمل داده شده را اولًا مراجع بپذيرد؛ شودميآنها شناخت اطم  

خواهد نوع غذاي خود را انتخاب كند و بخـورد، ثانياً مراجع درست وقتي كه مي

شـته دستورالعمل را فعال كند و به عنوان قضاوت صحيح قصد عمـل بـه آن را دا

شود. نـه بسـا د، قضاوت علمي به قضاوت عملي و باور پاية فعال تبديل ميباش

ز متخصص در اين دستورالعمل به مراجع بگويد نوشابه نخور، ولي خودش هرگـ

 به آن ايمان نداشته باشد و به آن عمل نكند. 

ها را بـر اسـاس اسـتدلال و نتـايج . باورهاي پاية منبقي: برخي از قضـاوت2

ها براسـاس آوريب. شايد سـاعتآوريب و بر پاية آنها دليل مييمنبقي به دست م

هاي دهي، مـراد از قضـاوتها بحـث كنـيب. در طـره خودتحقـقهمين قضـاوت

شناسـي باشد. فرض كنيـد روانها نيز نميدهندة روان، اين دسته از قضاوتجهت
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يك ساعت دربارة مصرن سـيگار، مضـرات آن و خسـارت جسـمي و روانـي و 

شـناس در اختيـار هاي آن سخنراني كند؛ اين مجموعـة اطمعـات كـه روانپيامد

شناس دربـارة هاي علمي و منبقي روانگذارد، در مجموع قضاوتشنوندگان مي

شناســاني كــه بــا وجــود ننــين ســازد. كــب نيســتند روانمصــرن ســيگار را مي

ت هايي كـه جهـكشـند. مـراد مـا از قضـاوتهايي، خود نيز سـيگار ميسخنراني

هاي عملـي و ها نيستند، بلكه قضاوتكنند، اين قضاوتحركت روان را تعيين مي

 يا باورهاي پايه را مد نظر داريب.

هايي كه فرد هاي عملي: از ميان تمام قضاوت. باورهاي پاية فعال يا قضاوت3

دربارة خود، ديگران و رويدادهاي خـارجي دارد، برخـي از آنهـا را بـه صـورت 

ها در كنـد. ايـن قضـاوتزلة باور صحيح در هنگام عمـل فعـال ميگزينشي به من

وقت ارادة عمل خارجي يا ذهني با شروع عمل، هنگام عمل و تا پايان عمل فعال 

ها توجه نداشـته باشـد. مبـال گونه قضاوتمانند؛ شايد خودِ فرد به وجود اينمي

شـنونده، از  شـناس در ميـان جمعيـتشناس مزبور را به ذهن آوريـد. روانروان

كند؛ زيرا وقت عمل واقعي با سيگار نيسـت. هاي علمي خود استفاده ميقضاوت

تواند سيگار بكشد و يـا نكشـد كه وقت عمل واقعي، يعني زماني كه او ميهمين

يك نـخ سـيگار بكشـب تـا قـدري »شود: باره اين باور پايه فعال ميفرا رسد، يك

هي ديني، اين قضاوت )سـيگار همـين دبر اساس نظرية خودتحقق«. سرحال شوم

كند(، يا واحد ايماني يا باور پايـه، جهـت مرا سر حال مي« در وقت كشيدن»الان 

هايي كه كند، نه آن قضاوتشناس را نسبت به سيگار تعيين ميحركت روان روان

در سخنراني خود در اختيار ديگران گذاشت. همين باور پايه پيوسته و با سـرعت 

ل خارجي فرد كه همان دست بـردن بـه طـرن جيـ ، بيـرون آوردن تمام با عم

باشد، بـه سيگار و روشن كردن و كشيدن و بيرون دادن دود آن به نحو خاص مي

دهد. به اين معنا كه روان و بدن شود و روان را تغيير ميدرون شخصيت وارد مي
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كند، ه ايجاد ميشناس مذكور با هر تعاملي با سيگار به اين ماده و حالي را كروان

شود. اين قضاوت، همان باور پايه واقعي فرد است. بنـابراين، مـا در تر ميوابسته

دهيب و از آنهـا تمش براي تغيير افـراد، باورهـاي پايـة فعـال آنهـا را تغييـر مـي

اند، در وقـت هاي قبلي كه با عمل به آنها بيمار شـدهخواهيب به جاي قضاوتمي

ال كنند و با تمام قدرت به آنها عمل كنند، تـا روان در عمل قضاوت جديد را فع

هاي فردي، با عمل كردن به همين باورهاي پايـة مسير سممت گام بردارد. تفاوت

آيند. مسير سممت روان و بيماري رواني، توسط ايـن دسـته متفاوت به وجود مي

هاي اوتخورد. اين در حالي است كه بسياري از ما در قضـها رقب مياز قضاوت

هاي علمي و منبقي با هب شباهت داريب. براي مبال، تمـام متخصصـان در رشـته

هاي علمـي و منبقـي علمي همسان را در نظر بگيريد. اين افراد با اينكه قضاوت

اي بسيار شبيه به همديگر دارند، ولي از لحاظ شخصيتي در جهان فردي و حرفـه

مبتم به وسواس ـ نـاخودداري نيـز  و خانوادگي خود، بسيار متفاوت هستند. فرد

باشـد. ولـي هاي منبقي و علمي هماننـد افـراد عـادي ميدر بسياري از قضاوت

هاي عملي او دربـارة موضـوعاتي كـه بـه وسـواس ـ باورهاي پايه و يا قضاوت

ناخودداري مبتم است، با باورهاي پاية افراد عادي تفـاوت دارد. ايـن امـر وقتـي 

د كه يك عالب ديـن خـود در طهـارت و نجاسـت، نمـاز و يابوضوه بيشتري مي

كند بـه ديـن عمـل شود و خيال ميوضو و غسل دنار وسواس ـ ناخودداري مي

ها و كند؛ زيرا فـرض بـر آن اسـت كـه عـالب ديـن تمـام يـا بيشـتر شـناختمي

 هاي علمي و منبقي صحيح دربارة امور مزبور را دارد.قضاوت

ود بـر ننـد خـاين باورهـا هاي عملي: يا عضاو  ب( انواع باورهاي پاية فيال

 شوند:دسته تقسيب مي

هايي هستند كه بـر واقعيـت خـارجي انببـا  خقضاوت . باورهاي پاية واعيي:1

شـود، واقعيـت خـارجي نيـز دارند. همان باور پايـه كـه بـر روي روان فعـال مي
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ارة صـحيح تـوان آنهـا را گـزشـوند، ميگونه است و اگر بر زبان جاري ميهمان

مـن »ناميد. براي نمونه، اگر فرد قضاوت عملي  دربارة خـودش ايـن باشـد كـه 

آب به محض اينكه به بدن »، دربارة آب فكر كند كه «توانب رانندگي ياد بگيرممي

، و يا دربارة ديگران قضـاوت عملـي  ايـن باشـد كـه «كندبرسد آن را خيس مي

هاي واقعـي هسـتند. اگـر ين قضـاوت، نن«افراد همه مبل من و بندة خدا هستند»

هاي عملـي  واقعـي باشـند، او كسي همه يا بيشـتر باورهـاي پايـه يـا قضـاوت

. شـودميتر تبـديل تر، منبقي تر و سالبروز با عمل به آنها به فردي واقعيروزبه

 .شودميتر روز سالبننين فردي مشكل رواني را تجربه نخواهد كرد و روزبه

هايي هستند كه ريشه در خارج دارند، ولي به قضاوت پايه توهمي: . باورهاي2

شـوند. تـوهب خـروج صورت نادرست و تحريف شده به خارج نسـبت داده مي

هاي درب و غيـر ادرار، كبيف بودن و نجس بودن برخي از جاها ماننـد دسـتگيره

بـه  ها هستند. فردي كه در وقت عمل اين باورهـاي پايـهآن، از اين نوع قضاوت

 شودميكند، به تدريج توهب زده شوند و به آنها عمل ميآيند، تأييد ميذهن  مي

پريشي پـي  و نه بسا تا حد روان شودميو آرام آرام در ننبرة توهمات گرفتار 

5برود. 0  

اي هستند كـه ريشـة خـارجي ندارنـد و باورهاي پايه . باورهاي پاية هذياني:3

5نظير همان كه در مبتميان به اسـكيزوفرني آيند؛فقط در ذهن فرد مي 1 بـه نشـب  

شوند كه عامة مردم به آنها خورد. اين افراد به تدريج به همان كساني تبديل ميمي

5گويند.ديوانه مي 2  

هـا وارد بـدنب اگـر ميكروب»هايي ماننـد قضـاوت آميز:. باورهاي پاية ترديد4

باشد، معلوم نيست افـراد دربـارة شوند و مرا بيمار كنند؛ شايد دستب نجس مانده 

، باورهـاي پايـه ترديـدآميز «آيد و اگـر زلزلـه بيايـدمن نه نيزي به ذهنشان مي

هستند. اگر اين باورهاي پايه زماني از روان صادر شوند كه بـراي فـرد يقـين بـه 
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ها شوند و وسواسطرن مقابل اين احتمالات ضرورت دارد، موج  اضبراب مي

آورند. اضبراب اولًا و بالذات زاييدة اين دسـته را به وجود مي هاو يا ناخودداري

باشد كه فرد با عمل به آنها به تدريج روان مضبرب را ايجـاد از باورهاي پايه مي

كند؛ همان حالت هيجاني كه مـا آن را بـه عنـوان حـالتي نـامبلوب در خـود مي

 روان قرار گرفته است. يابيب، معمولًا برايمان معلوم نيست كه از كجا در درونمي

تـوانب درس بخـوانب؛ مـن مي»اي ماننـد باورهاي پايه . باورهاي پاية عاطيانه:5

م كند؛ من سخنرانيب را به خوبي انجادستب تميز است؛ هي  كسي مرا ارزيابي نمي

شـوند. ايـن اي هستند كه قاطعانه در وقت عمل صـادر ميباورهاي پايه« دهبمي

 دهند. آرام  جزو ذات اين دسـتها در مسير آرام  قرار ميباورهاي پايه روان ر

آيد كـه در باشد و با عمل كردن به آنها روان آرام به وجود مياز باورهاي پايه مي

دهـد. بنـابراين، در روش درمـانگري همة فضاها با آرام  كار خود را انجـام مي

از تعـداد  كنـدرمـان تـمش ميدگر در طـول دورة دهي دينـي، درمـانخودتحقق

و  يآميز و هذياني كاسته و به باورهـاي پايـه واقعـباورهاي پايه ترديدآميز، توهب

 قاطعانه بيفزايد. 

هايي باور پايه، تركيبـات يـا مؤلفـه هاي يك باور پايه و يا عضاو  عملي:مؤلفه

گيرند. برخي از ايـن ابعـاد دارد كه با عمل كردن به تمامه در درون ذات جاي مي

كند، و برخي كاممً پنهان و ناهشيار هستند. وقتي فرد به باور پايه عمل ميآشكار 

 گيرد.تمام انر ي آن در درون ذات قرار مي

 ابعاد آشكار و پنهان يك واحد ايماني

باشد كه حاكي از . اولين و آشكارترين بعد يك باور پايه، همان بعد حكايتي مي1

به صورت شناختي است. اين بعد است كه ها و بايدها و نبايدها ها و نيستهست

من با هوش هستب؛ شايد نمره نياورم؛ شايد آلـوده باشـد »در قال  جممتي مانند 
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شـوند. ايـن بعـد اظهار مي« كنب؛ فمني فرد لاابالي استدر نتيجه من اجتناب مي

همان است كه در وقت عمل بيشترين توجه به آن وجـود دارد. بـه همـين دليـل، 

 ترين ابعاد باور پايه به طور كلي غافل است.فت فرد از بقيه و مهبتوان گمي

 د دارد.. بعد هيجاني كه بسيار مخفي است و هر باور پايه آن را در ذات خـو2

هايي نظير اضبراب و آرام  است كه از تركيبات اصـلي اين هيجان همان حالت

به سيب  ايه راپاگر باور  باور پايه هستند، اما فرد در وقت عمل به آنها توجه ندارد.

ان د كه همبر  تشبيه كنيب، بايد بگوييب هر باور پاية رويين و پوش  آشكاري دار

ب هـبعد حكايتي آن است. در درون اين پوش ، بعدي عاطفي نهفته است كه آن 

 ايـه روييكي ديگر از تركيبات باور پايه است. به عبارت ديگر، وقتي يك بـاور پ

كنـد كـه از آيد، جهـت حكـايتي و عـاطفي خـاص پيـدا ميپهنة هشيار روان مي

ك يناپذيرند و از تركيبات واحد ايماني فعال هستند. براي نمونه، همديگر جدايي

آميز، فاصله گرفتن تدريجي از واقعيت را در پـي خواهـد داشـت؛ باور پاية توهب

و  ه، آرامـ آميز اضبراب را در دل خود دارد و باور پايـة قاطعانـباور پاية ترديد

 ه دنبال دارد.ش تدريجي روان آرام را بپرور

 ز روان،همان بعدي از باور پايه است كه بعد از صادر شـدن ا . بيد انگيزشي:3

شود. بـراي مبـال فـرد وقتـي با انجام يك مقايسه، موج  انجام برخي اعمال مي

ه بـا پـس بـه دسـتگير»آورد كه شايد دستگيرة درب نجس باشد، تجربة ايمان مي

شود. اين همان نيزي اسـت كـه در درون  نمودار مي« دست خيس دست نزنب

 شود.در فلسفه از آن به قضاياي ضرورت بالقياس ياد مي

 ثر باوراابعادي مانند شادي، غب، رضايت و نارضايتي از خود، كه بر  . خلقي:4

هاي پايه فعال ها نيز به تركيبات ديگر باورآيند. اينپايه در درون فرد به وجود مي

 گيرند.هستند و با عمل به باور پايه در درون ذات آدمي جاي مي



32   1388ال دوم، شماره دوم، تابستان ، س 

ان ترين ابعاد يـك بـاور پايـه، همـاز مهب . ابياد ناآگاهانة باورهاي پاية فيال:5

ور ينكـه بـانيزهايي است كه فرد به آنها آگاهي ندارد. اموري مانند ناآگـاهي از ا

سازد. هر باور پايه يـك گيرد و فرد را مير ميهر آن در درون ذات قرا پاية فعال،

وده سر به خارج دارد و ته آن به ذات بسته است كه بـا عمـل بـه خـود ذات افـز

گويـد شود. فرد اگر به ايـن امـور و غيـر آن توجـه داشـته باشـد، ديگـر نميمي

ام؟ زيرا هشيار و ناهشيار، بلكه همة ابعاد وجـودي مـا دانب؛ نرا اينجور شدهنمي

پنداريب نيرويي مادي يا غيرمادي خـارج اختة دست خودمان هستند، ولي ما ميس

 ودهد. اين امور همـه بـا هـب از اراده و خواست ما نيزي را در درون ما قرار مي

گيرند. فرد هاي فرد در درون شخصيت جاي ميبسياري امور ديگر به وسيلة عمل

د جـاي ر پايـه را در درون خـوبا هر بار عمل كردن به هر باور پايـه، همـان بـاو

كنـد. در كند و به ذاتي ديگـر تبـديل ميدهد و بدين وسيله خود را عوض ميمي

 ه عنـوانفرايند تغييردهي، تمام ارگانيزم در بعد رواني به منزلة علـت و جسـب بـ

. هر قدر تغييرهاي روان بيشتر باشـد، بـدن هـب بـه همـان شودميمعلول عوض 

 .شودميتبديل  و به بدني متناس  با روان تغييريافته شودمينسبت دگرگون 

سازد نگاه خودتغييري به اين معنا كه هر كس خودش نحوة وجود خود را مي

يابـد، ظـاهر  و نقبة شروع آن باورهاي پايه اسـت كـه در درون فـرد تحقـق مي

ا در برخورد باشد. اين رويكرد رويژه دين اسمم به انسان ميرويكرد اديان الهي به

توان يافت. اگر مي ويژه قرآن، پيامبر گرامي اسمم و امامان معصومدين اسمم به

كنـد در يابيب كه اين كتاب آسـماني تـمش ميبه دقت به قرآن توجه كنيب، در مي

قدم اول به افراد شناخت صحيح بدهد؛ زيرا مقدمه براي باورهـاي پايـه هسـتند؛ 

هاي عملي تبديل كند. سـپس از ورهاي پايه و قضاوتها را به ايمان و باشناخت

رسد مادة قول خواهد با تمام وجود به باورهاي پايه عمل كنند. به نظر ميافراد مي

)بقـره: عالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَ إِنَّـا إِلَيْـهِ رابِيُـونَمُصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ »در آياتي ماننـد 
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وَ لا  (؛30)فصـلت: الْمَلائِكَ ةُالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الَّذِينَ ع(؛156

بـه همـين باورهـاي پايـه و (« 154)بقـره: تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْـواٌ 

نق  ها ها اشاره دارد كه در ضمير افراد انسان در مورد رويدادهاي انسانقضاوت

د كه با صِرن شناخت تفاوت دارد. خداوند افراد انسـان را ننـان هـدايت بندمي

كند كه باورهاي پاية صحيح و مبابق با واقـع را در درون خـود جـاي دهنـد؛ مي

ها از خـود انسـاني سازي كرده و با عمل به اين قضـاوتببوري كه آنها را درون

باشـد، منببـق نـد از خلقـت ميبسازند كه با اهدان عالب هستي كه اهدان خداو

5شوند. 3  

 هاي نهايي نظريهنتيجه

. حركت روان به معناي شروع تغيير مسير و نوع انـر ي روان، بـا شـناخت بـه 1

5گوينـدگرايان ميگونه كه شناختمعناي دانستن و رمزگرداني و ميزان توجه آن 4  

مقدمـة شناخت به همـراه شـرايط زيسـتي، خـانوادگي، فرهنگـي،  شود.آغاز نمي

دهي خارجي و عيني بـراي فـرد گيرد كه به صورت نسبتگرايشي رواني قرار مي

؛ پدرم مهربان است؛ شايد خدا وجود دارد»  جممتي مانند: كند و در قالبروز مي

 «.كنددستب نجس باشد بروز مي

آيـد و همـان نيـزي . اين گراي  رواني بر اثر يك مواجهة واقعي پديد مي2

شود. نـوع انـر ي كـه بايـد در ع اسممي از آن به ايمان تعبير مياست كه در مناب

شود. به همين دليل، درون روان قرار گيرد، با پيداي  باور پايه بر روان پديدار مي

آوري است نه دانسـتن و اولين قدم براي پذيرش انسان در زمرة دين اسمم، ايمان

اهـل كتـاب »گويـد: اب ميآگاهي يافتن. خداوند در سورة بقره دربـارة اهـل كتـ

شناسـند، ولـي را مـي )پيامبر اسـمم( او ،شناسندننان كه فرزندان خود را ميهب

5«.دارندحقيقت را پنهان مي ،گروهي از ايشان در عين آگاهي 5 همچنين در سـورة  
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شناسـند كـه فرزنـدان را ننان مي ()پيامبر اسمم اهل كتاب او»فرمايد: انعام مي

5«.آورنـدايمان نمي و رسانيدندان به خود زيان مياين ولي خود را، 6 ايـن آيـه بـه  

 كند كه دانستن صِرن، هرگز مساوي با ايمان نيست.روشني بيان مي

دارد، نـ. ايمان آوري و باور قبعي نيز به خودي خود اثري در تغييرات ذات 3

ات ذبلكه اين عمل خارجي است كه انر ي و مادة خاص بـاور پايـه را در درون 

د ( باور پايه همانند آبشخور يا منبع خاص آبي است كه فر30دهد.)كهف: قرار مي

اي اسـت كـه آب مـورد نظـر را در كند و عمل به منزلة پمپ يا تلمبهانتخاب مي

گونه دگرگـوني در درون دهد. تا فرد عمل نكند، هي درون مخزن وجود قرار مي

شـود تـا دگرگـوني بيشـتر مي كردن، ميـزانشود. بـا هـر بـار عمـلاو ايجاد نمي

ويژه ديـن آيد. اين شعار اديان الهي، بهيافتگي در درون روان به وجود ميسازمان

 اسمم است.

شود، تمش بـراي تغييـر آوري آغاز ميگيري روان تنها با ايمان. نون جهت4

5هاي افراد در بسياري از اختملاتشناخت 7 بلكه امور عادي مانند باورهاي ديني  

ها دليل و برهان ر ننداني ندارد؛ زيرا هر كدام براي نحوة ادراك و عمل خود دهاث

دارند. تكبرگرايي و باور به درستي همة باورهـا حتـي امـور متعـارض، از همـين 

ناشي شده است كه نه بسـا دو شـناخت متعـارض يـا دو ديـن متفـاوت،  توهب

5درســت باشــند. 8 رن بــه شــناخت و تكن  هــاي يكبــه همــين دليــل، توجــه صــِ

 دهي ديني اثر درماني ننداني ندارد.درماني صرن در نظرية خودتحققشناخت

كنـد، باورهـاي پايـه اسـت. رفتـار و عمـل . آنچه در درون انسان تغييـر مي5

باشد. بنـابراين، بر براي باورهاي پايه ميمنزلة پمپي درونخارجي صرفاً نمود و به

پاية فعـال همـراه نباشـد، تغييـري در فـرد  گري اگر با تغيير باورهايرفتار درمان

مواجهـه و »گوينـد كنـد. بـه همـين دليـل، برخـي از پژوهشـگران ميايجاد نمي

سـازي جلوگيري از پاسخ، باورهاي پاية فرد را دربارة مواد آلـوده، نحـوة برطرن
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دهد. تغيير باورهاي پايه و عمـل كـردن بـه هاي وحشتناك تغيير ميها و پيامدآن

هـاي روان باشـد، موجـ  تغييـر حالترو شدن با واقعيت ميهمان روبه آنها كه

مواجهه و جلوگيري از پاسخ اسـت كـه  تنها كندگر فكر ميگردد. رفتار درمانمي

 دهد.رفتار مراجع را تغيير مي

طور كه مكت  شناختي، مكتبي غيركامـل در تبيـين تغييرهـاي روانـي . همان6

  ل صحيح بنا نشده است. تركيايي نيز بر پاية اصوباشد، مكت  رفتارگرانسان مي

مكتبي  اين دو نيز ـ يعني روش رفتاري شناختي كه به صورت تلفيقي نه بر اساس

 باشد.هاي رفتار انسان نميمبين دگرگوني اند ـخاص تركي  شده

آوري و عمل كردن بـر اسـاس . دگرگون شدن انسان، پيوسته در قال  ايمان7

كند يمدهد. باور پايه نوع انر ي و مادة خام روان را تعيين ر  مي همان باور پايه

هـاي مكـرر ذات دهد و با عملو عمل، آن واحد انر ي را در درون ذات قرار مي

 سازد.را به شكلي خاص مي

زا بخ  و انر ي برخـي ديگـر بيمـاريانر ي برخي باورهاي پايه، سممت. 8

كنـد، بـه تـدريج سـالب و بخ  عمـل ميمتاست. كسي كه به باورهاي پايه سم

كند، به تدريج بيمـار زا عمل ميشود. كسي كه به باورهاي پاية بيماريتر ميسالب

هر كس در گرو كاري » فرمايد:مي 38دثر آيه مكه خداوند در سورة شود. ننانمي

هـاي هـر نيكي»فرمايد: مي 286همچنين در سورة بقرة آية «. است كه كرده است

نيـز هاي  بـديحاصل نيزي است كه خـودش بـه دسـت آورده اسـت و  كس

 «.باشدحاصل كارهاي خودش مي

سازي باور پايه خاص ـ عمل كـردن بـه هاي رواني فرايند فعال. تمام حالت9

شود. اصل ميآنها، كفرورزي به باور پايه مخالف آن باور پايه و اجتناب از آن ـ ح

ا تغييـر بـه تناسـ ، بـدن و سيسـتب عصـبي رشود و روان همين گونه ساخته مي

 دهد.مي
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آيند و بايد با همين فراينـد هاي رواني با همين فرايند به وجود مي. اختمل10

هـد: بـه دنيز از بين بروند. به اين صورت كه مراجع بايد عملي معكوس را انجام 

پايـه بخ  ايمان بياورد؛ به آنها عمـل كنـد و بـه باورهـاي باورهاي پاية سممت

 آور كفر بورزد و از آنها اجتناب كند. در اين صـورت، اخـتمل او از بـينوسواس

يابد كه نمود آن حالـت، همـان رفتـار رود و حالتي جديد در روان سازمان ميمي

 باشد. عادي مي

ايع، ويژه اختملات رواني ش. اگر باورهاي پاية پديدآور اختملات رواني، به11

دين، و به همـراه معرفـي فراينـد تغييـرات روان، بـه والـ به دقت شناسايي شوند

آمـوزان آمـوزش داده مربيان، اساتيد و در برخي مقاطع تحصـيلي بـه خـود دان 

مسير صحيح در بهداشت روان و جلوگيري از ابتمي افـراد بـه اخـتملات  شوند،

 رواني طي خواهد شد. 

هـاي گيري حالتبـين شـكلهاي موجـود در ت. حاصل آن كه تمام ديدگاه12

اي نيسـتند. جانبههاي كامل و همهآيي شخصيت، بهداشت روان نظريهروان، پديد

هايي در درون خود دارند و در عمل آثاري را بر جـاي ها هر نند تبييناين نظريه

 كنند.صورت جامع بيان نمي هاي روان را بهگذارند، واقعيتمي

هـاي روان را در گيري حالتكلتوانـد شـدهي ديني مي. نظرية خودتحقق13

آيي ريزي كند و در صورت پديدهمة ابعاد توجيه كند؛ براي بهداشت روان برنامه

 .سازي آن ارائه كندجانبه براي برطرناختمل، درماني همه
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